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 هاي اخلاقی سازي ارزش درونی ندیفرا شناختی روان ارهايکسازو
  *زاده کریمصادق 

  یدهکچ
ی آن کویژگی  نظر از پژوهش حاضر به شیوة تحلیل محتوا و با صرف بـه بررسـی    ،مـ

شـناختی عمـده    ردهـاي روان کسـازي اخلاقـی در روی   درونـی  ارهاي فراینـد کسازو
گري، مبدء این فراینـد را فشـارهاي اجتمـاعی بـراي      تحلیل رد روانکروی پردازد. می

با انگیزة  ،وین فرامنکداند و همانندسازي و ت مبادرت به اعمال مورد پذیرش جامعه می
 ـداند. بر حسب روی ارهاي اصلی میکدادن عشق والدین را سازو پرهیز از از دست رد ک

اي بیرونی و اجتماعی بوده و از  اجتماعی، هنجارهاي اخلاقی در اصل پدیده -شناختی
دهـی و احسـاس    نظـم  طریق فرایندهاي تجربۀ تنبیه، الگوبرداري، تقویت خود، خود

هـاي   تحولی، ارزش -گیرند. از دیدگاه شناختی همدلی در خزانۀ رفتاري فرد جاي می
ارهاي اساسـی  کسـازو  .باشند می روابط اجتماعی كاستدلال در در نظام کاخلاقی ی

 ـاین فرایند را تعارض شـناختی،   ل جـذب و انطبـاق و در نهایـت    کهـاي م  نشک  ،مـ
سازي اخلاقی  تحول درونی ،عاطفی -رد شناختیکدهند. روی یل میکجویی تش تعادل

ش فرد صـورت  هاي شناختی و سطح بسندة انگیز دهی، پردازش را از خلال فنون نظم
هـاي درونـی و محیطـی     نندهک ردها بر تعامل تعیینکند. هر چند همۀ رویک تبیین می

ردهـاي  کسازي متفاوت اسـت. روی  ت آنها در درونیکورزند، اما میزان مشار ید میکتأ
هاي اجتماعی ـ برونی را مـؤثرتر    نقش پدیده ،اجتماعی -گري و شناختی تحلیل روان

هـاي   ننـده ک عاطفی بر تعیـین  -تحولی و شناختی -هاي شناختی دانند و دیدگاه می
  ید بیشتري دارند.کدرونی، تأ
  شناختی ار روانکسازي، سازو هاي اخلاقی، درونی : ارزشها کلید واژه
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  لهئبیان مس
در جوامـع   ،هاي گونـاگون  مورد پذیرش فرهنگهاي اخلاقی و هنجارهاي رفتاري  هرچند ارزش

هـایی   كدیگر تفاوت دارند، اما هر جامعه، نظامی از ضـوابط مشـخص و مـلا   کمختلف انسانی با ی
نش اساسـی دیگـر هـر نظـام     ک ـبینـد.   می كخود تدار يبراي رفتارهاي درست و نادرست اعضا

قـی مـورد نظـر، ایجـاد و     وشش براي آمـوزش و انتقـال معیارهـاي اخلا   ک، جامه اجتماعی، در ه
اهش کــچـه بیشــتر رفتارهـاي پسـندیده و     هــا و شـرایط لازم بـراي ظهــور هـر    تقویـت زمینـه  

 طریق از آنها، زندگی دوم و اول ۀهاي رفتاري در میان آحاد آن جامعه، به ویژه در ده نابهنجاري
 كتحولی انسـان را مـلا  هاي  اگر نظام توالی مرحله باشد. ارآمد و مؤثر میکنظام تربیتی  برقراري

 عهـده  بـه  انک ـودک رفتـار  مهـار  در را اصلی نقش ،تحول مراحل اولیهه در کعواملی  ،قرار دهیم
و مقتـدر یـا    مهـم  ةچهر کر یاقتدا و نفوذ قبیل از بیرونی، ۀهاي بدون واسط نندهک ، تعییندارند

ه بـه مـوازات   ک ـرسد  می باشند. با وجود این، چنین به نظر هاي گوناگون تنبیه می لکترس از ش
ه ک ـهـایی   كاي از طریق ملا ل فزایندهکش به ،رفتار ةنندکهاي مهار سازوکار، كودکافزایش سن 

رگـذار  تأثینـد،  ک بـروز پیـدا مـی    رد اصلی آنها در غیاب قید و بندهاي خارج از وجـود فـرد  کارک
اند  وضعیتی را نشانه رفتههاي اخلاقی،  هاي تربیتی موجود هم، فراتر از آموزش خواهند بود. نظام

رده و در ک ـهاي موردنظر، نوعی تنش درونی را تجربه  كاز ملا کها در صورت نقض هر ی ه آدمک
بـه بیـان دیگـر، اولویـت      احساس رضایت باطنی و آرامش خاطر داشته باشند. ،فرض رعایت آنها

به طور ذاتـی در افـراد   ها را  گري ه مقاومت در برابر وسوسهکآن است  ،تر هر نظام تربیتی اساسی
برانگیخته و احساس ندامت و گناه را در موارد نقض هنجارهاي اخلاقی، بـدون نیـاز بـه حضـور     

بـه   ه انتقـال از عوامـل بیرونـی   ک ـ وضـعیتی  یعنـی  1؛نندک تجربه  هاي خارج از ذات نندهک تعیین
 ـ  ویژگـی  2،هـاي رفتـار اخلاقـی    احساسات درونی و باورهاي اخلاقی به عنوان بنیان ه اصـلی آن ب

تحـول   اصـلی  فراینـد  هاي مربوط ه به اعتقاد بسیاري از دانشمندان حوزهکرود؛ چیزي  می شمار
  شود. تلقیّ می اخلاقی

شـود،   نامیده مـی  3سازي هنجارهاي اخلاقی درونی ه اصطلاحاًکاین فرایند اساسی،  نۀدر زمی
شناسـی   تعلـیم و تربیـت و روان  از قبیـل  ، هاي اجتماعی مرتبط دانش ةدر حوز مباحث متعددي

میـزان   4،یا چند بعدي بودن ایـن فراینـد   کشناسی اجتماعی مطرح است. ی تحولی و حتی روان
 5،مند مراحـل احتمـالی آن   از ابعاد مفروض در جریان وقوع آن، تصویر زمان کتأثیرگذاري هر ی

امل موقعیتی بـر رفتـار   سازي و جایگاه عو درونی نقش ۀسازي اخلاقی، مقایس پیشایندهاي درونی
ی از مباحـث  ک ـدهنـد. ی  یل میکبخشی از خطوط پژوهشی مرتبط با این موضوع را تش 6،اخلاقی
پژوهشگران و نظریه پردازان بِـا نفـوذ    همواره مورد اهتمام ،ه در مورد این فرایند تحولیکمهمی 
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چگـونگی  در انسـان و   سـازي هنجارهـا   ارهاي درونیکسازو ۀلئدر علوم اجتماعی بوده است، مس
 ةرویکردهاي عمـد  مسئلۀ دیگري، که .است دیگردر ضمن فرایندهاي تحولی  مهم ةوقوع این پدید

بـه ویـژه آن    ،هـاي اخلاقـی   منشأ درونی یا برونـی ارزش  ،کنند می مطرح زمینه این درشناختی  روان
  نند.ک دهی می ازمانس ،ل دادهکافراد ش ها را در درون دسته ازفرایندهایی است که این ارزش

شناسـی اخـلاق    روان حـوزة  در اساسـی  ۀلئایـن دو مس ـ  بررسی حاضر ۀهدف از تدوین مقال
سـازي   ) درونـی 1ننـد:  ک زیر مسیر این نوشتار را ترسیم مـی  ةباشد. بنابراین، دو پرسش عمد می

منشـأ ایـن فراینـد عمــدة     پذیرنـد؟  دام خاسـتگاه تــأثیر مـی  ک ـلان از ک ـنگـاه   کاخلاقـی در ی ـ 
ه عوامل درونـی، و بـه   کباشد یا این  هاي بیرونی و محیط اجتماعی می نندهک شناختی تعیین روان

ارها یـا فراینـدهاي اصـلی    ک) سـازو 2هـاي تحـولی، بـر آن اثرگذارخواهنـد بـود؟ و      ویژه جریـان 
  اند؟ دامکشناختی  روان ةردهاي عمدکسازي اخلاقی در روی یدرون

م کتر از  تر و احتمالاً عمیق ، شناخت گستردهسو کاز ی توان گفت: بحث می میتاهدر مورد 
موقع آن در پرتـو  ه شف عوامل عمده و موانع پدیدآیی بکها به  یف تحول این پدیده در انسانکو

به طراّحی اقدامات تربیتی لازم و هماهنگ بـا   ،از سوي دیگر .شود هاي پژوهشی منتهی می یافته
  رد.کهاي شایانی خواهد  کمک، اخلاقی تربیت ةهاي مؤثر در حوز آموزش ۀلمی و ارائهاي ع یافته

تـوان بـه    مـی  فوق، ةشد هاي اخلاقی، علاوه بر موارد یاد سازي ارزش بحث درونی ۀپیشین در
هاي هر گروه از  ه حاصل تعدیل و ادغام یافتهکرد کهاي تجربی و نظري فراوانی مراجعه  پژوهش

 رویـداد  چنـین  بـروز  بـراي  ضروري ارهايکسازو گسترة در خاص نظریۀ کی وینکت ۀآنها، زمین
فراینـدهایی  ۀبه بررسـی و مطالع ـ  ،ها . این دسته از پژوهشرا فراهم کرده است لی و تربیتیتحو 
فـرد از فشـارها و تنگناهـاي     ةنوعی احساس اخلاقی و استقلال فزایند ،ه در نهایتکپردازند  می

رد اخلاقی او خواهند کاي براي عمل نندهک شاخص تعیین و دهند ل میکش هاي بیرونی را موقعیت
ه مشـتمل بـر تعـارضِ میـان     ک ـهـایی   در موقعیـت  فرد را تواند احساسی می و كبود. چنین در

باشند، بدون نیاز به استفاده از تأیید اجتماعی یا عوامل  هاي فردي و نیازهاي دیگران می خواسته
ه ک ـهاي اخلاقی برانگیزد. ارائه، بررسی و نقد آنچـه   كل بر طبق ملابراي عم ،دیگر ۀخودمحوران

هـاي   هـاي گونـاگون و یافتـه    ارهاي این فرایند اخلاقی و تحولی بنیادین در نظریهکسازو ةدر بار
اسـت  است. روشن  حاضر ۀمطرح است، بخشی از اهداف مقال هاي پژوهشی تجربی مربوط برنامه

هایی بـراي آمـوزش قـوانین و     تواند به ارائه شیوه ي یادشده میه بالندگی مباحث تجربی و نظرک
هـاي   ریـزي  از طریق برنامـه  اصول اخلاقی به منظور رشد فضایل، صفات خوب و رفتار پسندیده،

هـر  شـهروندان   7تربیت اخلاقیرد اصلی فرایند کارکه کز آموزشی و تربیتی، کمرا ار و پنهانِکآش
  .شوددهد، هم منجر  ل میکرا ش جامعه
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  سازي درونیچیستی 
نـد، بـه معنـاي    ک مـی  شناسـی تفسـیر   در فرهنگ تخصصـی روان  8ه ربرکسازي، آن گونه  درونی

 فـرد  خـود  بـه  هک ـ چیزهـایی  آن ۀو معیارها به مثاب ها، نگرش پذیرش یا سازگاري باورها، ارزش
 فراینـد آن را  رده وکدر تعریف این واژه، منشأ این امور را هم تعیین  9باشد. شیفر ، میدارد تعلّق

 خـود  بـه  هک ـ چه آن ۀها به مثاب كهاي دیگر و پذیرفتن این ملا ها یا معیارهاي آدم سب ویژگیک
ه در ضـمن آن  ک ـسازي فراینـدي اسـت    تر، درونی روشن ند. به بیان ک ، معرّفی میدارد تعلّق فرد

ی ک ـاعمـال او ی ار و ک ـبـا اف  ،ه از طریـق عوامـل بیرونـی بـه فـرد داده شـده اسـت       کهایی  ارزش
ه استمرار ثبات اجتماعی در هر بخـش از  کتوان چنین گفت  در توضیح این معنا می 10.شوند می

اي از ضوابط مربوط به رفتارهاي خوب و بد  آن جامعه مجموعه يه اعضاکدر گرو آن است  ،عالم
چنـین  هـا   آدم ،هک ـآن اسـت   مهـم  امـر  این تحقّق ۀنند. لازمکهاي عملی رعایت  را در موقعیت

هـاي   ارگیري آنهـا در موقعیـت  ک ـبـه   معیارهایی را از طریق فرایندهاي مربوط یـاد گرفتـه و بـا   
خردسـال   يننـد. مهارهـاي نخسـتین رفتـار اعضـا     کنتـرل  کرفتار خود را  واقعی، ةنندک وسوسه
 کهاي بدون واسطه، از قبیـل حضـور ی ـ   نترلک و بیرونی قدرتمند عوامل ۀعمدتاً از ناحی ،جامعه

سیر مدر  ،رسد شوند. اما به نظر می م حاصل میمه افراد سرزنش و تنبیه از ترس یا مقتدر ةچهر
اي از خلال تطبیق  ل فزایندهک، مهارهاي رفتار به شكودکعادي تحول و به موازات افزایش سن 

نترل رفتار در غیاب قیـد و بنـدهاي بیـرون از فـرد منجـر      که به کشود  با معیارهایی حاصل می
به عنـوان بنیـاد    ،د. انتقال از عوامل ناظر بیرونی به احساسات شخصی و باورهاي اخلاقیشون می

ه بـه اعتقـاد بسـیاري از    ک ـچیـزي   .سازي اخلاقـی خواهـد بـود    درونی همان رفتار اخلاقی فرد،
حاصل این انتقـال در فـرد    11.شود ل اخلاقی محسوب میتحو ةشناسان فرایند اصلی و عمد روان

نوعی رنج هیجانی یا احسـاس نـاگوار شـرم و حیـا را بـه       ،از آنها کنقض هر یه کوضعیتی است 
شـود.   دنبال خواهد داشت و رعایت آنها به احساس رضایت خاطر و آرامش درونی او منتهی مـی 

  .بود خواهد یادشده خصوصیات ۀبا هم خاص معناي همین ،ۀمقالیان زي کحور مرم
هـاي فـرد    تحول اخلاقی به رشد توانـایی  باید گفت سازي و تحول اخلاقی نسبت درونی در باب

 درسـت  ةهاي اخلاقی و یادگیري انجام عمل به شـیو  در تفکیک درست از نادرست، رشد نظام ارزش
هـاي   اي، شـیوه  هـاي مرحلـه   هاي تحول اخلاقی، به ویژه نظریـه  شود. در حالی که نظریه می گفته آن

هایی کـه در ضـمن رشـد     هاي کیفی کودکان را در شیوه کوشند تفاوت اخلاقی را توصیف کرده و می
هـا و فرآینـدهایی    اخلاقـی بـه تجربـه    هـاي  سازي ارزش درونی .معرفی کنند ،گیرند خود به کار می

به ارمغان آورده و ایـن انگیـزش را بـه آنهـا      یشوند که یک حس اخلاقی را براي آدم مربوط می
هاي دیگران تعارضـی وجـود دارد،    آنها و خواسته هایی که میان نیازهاي دهند که در موقعیت می

  .اي اخلاقی عمل کنند مسائل خودمحورانه توجه کنند، به شیوه که به تأیید اجتماعی و بدون این
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  سازي اخلاقی یدرون ردهايکروی
  گري تحلیل رد روانکالف. روی

ه در ضـمن  ک ـتعلـّق دارد   12فرویـد  بـه  سازي درونی مورد در املک ۀاولین نظری :. نظریه فروید1
 ـ كشـود. در  دیـده مـی   دهـه  دو در او ةمطالعات منتشر شد  نـه گـري در زمی  تحلیـل  روان ۀنظری

ی آن به لّک ردکروی ة، بدون طرح برخی از مفاهیم عمدكودکهاي اخلاقی در  سازي ارزش درونی
 ۀرابط ـ ی از ایـن مفـاهیم بـه   ک ـبس دشـواري خواهـد بـود. ی    يارکنظام رفتاري و روانی انسان، 

علـّت بـروز    .داراي اهمیت بنیادي اسـت  ،ه در این نظریهکشود  ها مربوط می شانندهک و اضطراب
هـاي شخصـیت را نشـان     وري پایگاه ند عمل و کنشند و فرایک هاي دفاعی را تبیین میسازوکار 

مبتنـی  ه ک ـ ،آورند. این نیازها ها در سطح ناهشیار فردي، نیازها را به وجود می شانندهکدهد.  می
شوند. تنش،  ی هستند، در سطح روانی به حد میل متجلیّ میکبر نیازهاي جسمانی یا فیزیولوژی

یابد. فروید عقیـده   اهش میکه در صورت ارضاء، از بین رفته یا کاي است  پیامد میل ارضاء نشده
از بین  شاننده باکاست. به عبارت دیگر، ارضاي میل ناشی از بخش  لذته رهایی از تنش، کدارد 

بـرآورده شـود،    بخشـی از آن یـا فقـط    ،شود. اگر میل ارضاء نشود بردن تنش به لذّت منتهی می
  .ماند و اضطراب را در پی دارد تنش باقی می

رد، الگوي ساختاري ذهن یا روان یا سـطوح شخصـیت فـرد را    کمشهورترین مفاهیم این روی
یـد و داراي مبـانی جسـمانی در مغـز     ه وي بن، من و فـرامن نام کسه ساختی  .دهند یل میکتش

شـمار   ترین بخـش شخصـیت بـه    ن نخستین و قدیمیب .باشند هاي فرضی می ه سازهکبل ،نیستند
ن « د. فرویاست زندگی و مرگ غرایز از گرفته نشأت امیال یا موروثی غرایز شاملرود و  می را  »بـ

ن    امک ـاح ،در واقعداند.  ات و منبع تمامی انرژي روانی میکمخزن مملو از تحری کی ارزشـی در بـ
هـاي   رسد که وضعیت نیرویـی برانگیختگـی   وجود ندارد: نه خوب و نه بد، نه اخلاق. حتیّ به نظر می

آن بـه مراتـب ییشـتر اسـت.      ریزي غریزي آن با نواحی دیگر ذهن متفاوت و تحرّك و توان برون
 اصـل لـذّت  فروید این اصل را  اصل است: دستیابی بلافاصله به تحقق امیال. کفقط تابع ی »بن«

 بخش است. لذت ۀتجرب کاهش تنش ناشی از ارضاي میل، یک؛ زیرا نامیده است
مسـئولیت بقـاء و تـداوم فـرد را بـه عهـده دارد. ایـن         ،آید بیرون می »بن«ه از قلب ک »من«

باشـد،   عقلانی بن میرهاي غریزي و غی و ارزشیابی چگونگی تحقّق خواسته كه براي درکپایگاه، 
ی از کند. این اصل حاک عمل می اصل واقعیتطبق  دهد و یل میکبخش منطقی شخصیت را تش

نه فقـط   ،ه رفتار بایستی با موقعیت جهان خارج و اقتضاءات آن هدایت شودکاین واقعیت است 
  خیزند. ه از درون برمیکامیالی  با نیازها و

 ـ ،»مـن «و  »بن«نیز مانند  »فرامن«است.  »فرامن« آخرین جزء شخصیت  فرضـی  ةسـاز  کی
پـردازد.   هـاي مقبـول مـی    هـا و آرمـان   ندهی و حفظ هنجارهاي اخلاقی، هدفسازما به هک است
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یـافتگی   شـود و سـازش   شخصی منجر مـی  روانی و بین ـ آن به هماهنگی درون ۀوري بهین نشک
  ند.ک اجتماعی را تسهیل می

ی از مراحـل  ک ـتحـول در ی  سـازوکار سازي اخلاقی، توجه به  تر فرایند درونی براي فهم دقیق
 ،ایـن مرحلـه   دارد. ویژگی اصـلی  ضرورت هم ،كودک تناسلی ۀ، یعنی مرحلكودکتحول روانی 

 كودک ـهاي ناشی از آنهـا در   هاي جنسی نیرومند و برانگیختگی وجود احساسات لذّت و تعارض
 از ناشـی  لـذّت  ۀه نتیجکبل ،شود آن ناشی نمیمثل  نش تولیدکبه این نیرو از  كودکاست. توجه 

دو جنس (پسـر و دختـر)    نندةکمتمایز ابزار ۀتناسلی به منزل يگرایی و اهمیت اعضا وتخودشه
 كه فراتر از توانایی آنها در درک ،اويکنجکاوند و این کنجکبسیار  ،ان در این مرحلهکودکاست. 

ه از ک ـاي دسـت بزننـد    هاي گسترده پردازيشود به خیال  عقلی مسائل جنسی است، موجب می
  .گذارد تأثیر میدیدگاه فروید بر شخصیت آنها 

ه ک ـآیـد   بـه وجـود مـی    زمانیه در پسران کارض ادیپی است تع مرحله، این ۀترین جنب مهم
ن اسـت بـه   ک ـه ممک ـخواهـد نقشـی را    یابد. پسر می گرایش نسبت به مادر در آنها گسترش می

ند، داشته باشد و غالباً اهداف خود را بـه طـرف اولـین    کنظر جنسی ایفا بزرگسال از  کعنوان ی
ه ک ـیابـد   بـه زودي درمـی   كودکند. با این حال، ک ز میکداشتنی، یعنی مادر، متمر شیئ دوست

رود و او  شـمار مـی   هافراطی و ناشایست ب مهم، اطرافیان معیارهاي نظر از او ۀطلبان هاي جاه نقشه
پـدر را رقیبـی بـراي عشـق خـود بـه مـادر         ،بـه همـین خـاطر    .ندکتواند با مادرش ازدواج  نمی
پـدر را   ،نـد واز سـوي دیگـر   ک نسبت به پدر احساس حسادت مـی  ،سو کاز ی كودکشناسد.  می

دوست داشته و به او نیاز دارد. بنابراین، نگران آرزوهاي مخرّب خود نسبت به پدر است. موضـوع  
ه احتمال اختگی خود به وسـیل کتر این است  مهمشـود و بـدین ترتیـب،     مـی  پـدر  ۀه پسر متوج

ی بـه خـود   کید و خطرناجد ۀند. در نتیجه، رقابت اودیپی او جنبک اضطراب جدیدي را تجربه می
 13.ندک جدا شرایط این ۀگیرد و پسربچه باید خود را از هم می

زنـد.   داري دست مـی  مختلف و دامنه هاي به اقدامات و فعالیتبراي غلبه بر این تعارض،  كودک
گونه احساس جنسی نسبت به  گري امیال خود نسبت به مادر پرداخته و هر به سرکوب ،او از یک سو

و  سرکوب نیز را پدر به نسبت خود ۀاحساسات خصمان ،دیگر سويکند و از  او را در ناهشیار دفن می
ل کتش ـانیزم ک ـم که بـر اسـاس ی ـ  ک ـت . اقـدام سـوم او ایـن اس ـ   خواهد کرد دور هشیار ةاز حوز

هـا و   ردن از اطـوار قـالبی، رفتارهـا، نگـرش    ک ـرده و بـا تقلیـد   کسازي  با پدر همسان 14نشیکوا
شـود.   شده و بر احساس رقابت خود نسبت به پدر چیره می معیارهاي فرامنِ پدر، بیشتر شبیه او

  .برد هویت جنسی مردانه را بدست آورده و از احساس مرد بزرگ شدن، لذّت می ،او در نهایت
شـد. دختـر بـه سـوي پـدر      ک ري را به تصویر مـی ت این پدیده براي دخترها موقعیت پیچیده

را بـا  آید. دختر خردسـال، ایـن وضـعیت     متمایل شده و گرایش به پسر بودن در او به وجود می
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بـر ایـن، بـه دلیـل      عـلاوه ند. ک نوزاد حلّ می کیل به داشتن یوب تمایل نسبت به پدر و مکسر
رده و با او احساس خصومت کاو را سرزنش  ،داند ه مادر را مسئول ناقص بودن بدن خود میک آن
آورد. بدین ترتیب، دختران با مادر خـود   است، رومی موضوع خواستنی ه واجدکند و به پدر ک می

ه تـرس  ک ـر سطح تخیلی به دست آورند، ولی به جهت آن نند تا موضوع را دک سازي می همسان
سـازي بـا مـادر     خود را چنـدان مجبـور بـه همسـان     ،العمل مادر ندارند سکاي نسبت به ع عمده

هـم   دهنـد.  تري نسبت به مردها را رشد مـی  ندانسته و در نتیجه، به اعتقاد فروید، فرامن ضعیف
فـرامن، پنـاه    کل دادن ی ـکام نهایی، یعنی شاقد کپسر و هم دختر براي حلّ بحران ادیپی به ی

ننـد. در خـلال فراینـد    کها و آرزوهاي ممنوع شده محافظت  آورند تا خود را در برابر خواسته می
هـاي والـدینی،    گري امیـال جنسـی و پـذیرش ویژگـی     وبکسر ۀانحلال تعارض ادیپی، به واسط

ا بـه عنـوان مرزهـاي اخلاقـی     ر والدین اخلاقی ةشد امور منع كودکیابد؛ یعنی  امل میکفرامن ت
ه از او در برابـر  کآورد  نوعی نگهبان درونی براي خود به وجود می ،پذیرد و از این طریق خود می

ه غالبـاً  ک ـهـاي والـدینی اسـت     ند. فرامن، تجسم ارزشک محافظت می كها و امیال خطرنا انهکت
ند چه چیـزي  ک ه تعیین میکست همین جزء ا 15.نندک س میکهنجارهاي اخلاقی جامعه را منع

امـل اسـت تـا در پـی لـذّت. الگـوي       کدرست است و چه چیزي نادرست است و بیشتر در پـی ت 
بـراي   كودک ـگیـرد.   هاي والدین سرچشمه مـی  ها و تنبیه مشخص ضوابط فرامن از نظام پاداش

بـراي  نـد. او  کداننـد پیـروي    چـه را آنهـا درسـت مـی     وشد آنک می ،جلب محبت و عشق والدین
ه آنهـا خطـا   ک ـنـد از چیـزي   ک شدن از سوي والدین خود سعی مـی  اجتناب از درد، تنبیه و طرد

 ،هـایش بـه والـدین    به لحاظ وابستگی تأمین خواسـته  كودکند. بدین ترتیب، کدانند، دوري  می
نـد. در  کثر خواهـد رسـاند، شناسـایی    کنیاز را بـه حـدا   يه ارضاکند رفتارهایی ک ابتدا سعی می

رده و حتی کدنبال  ،اند ه والدین براي آن ارزش قائلکگذاري روانی رفتاري را نیرو با بعد، ۀمرحل
ی از ی ـهاي والـدینی نیروگـذاري شـده را جز    آرمان ،در نهایت .ندک ها اعتقاد پیدا می به آن ارزش

در هاي والـدینی   سازي پایگاه فرامنی و ارزش ان با درونیکودکرد. بنابراین، کفرامن خود خواهد 
دهد تا بـه   ان میکه به آنها امکچیزي  .پردازند می كهاي خطرنا شانندهکبه مهار  ،شخصیت خود

  .ندنکمقتدر برونی، خود را مهار هاي  د و در نبود چهرهنپاداش و تنبیه خود بپرداز
دهـد و   هاي مثبت فرد را پاداش مـی  ه رفتار و خواستهکدهنده دارد  بخش پاداش کفرامن ی

بـه درون مـن    ،رده و ارج نهنـد ک ـه والدین آن را تأییـد  کچه  آن معروف است. هر من آرمانیبه 
 ،چـه را نبایـد انجـام دهـیم     ه آنک ـاست  وجدانمن، فرا ةنندک تنبیه ۀشود. جنب آرمانی جذب می

این دسـتورات از طریـق ایجـاد احسـاس گنـاه، مـا را تنبیـه         ،ند و در صورت نقضک گوشزد می
  16.شود نند، جذب وجدان میکنند یا به خاطر آن تنبیه کرا رد چه والدین آن  ند. آنک می
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نی هنجارهاي مـورد  کف سازي اخلاقی از این دیدگاه، حاصل درون درونی ،هک آن لامک ۀخلاص
تـا حـد زیـادي از    . این امـر  و مادر است سازي او با پدر و همسان كودکپذیرش والدین از طرف 

ل تنبیـه، برانگیختـه      دادن   دست نسبت به از كودکطریق ترس  عشق والـدین و احتمـال تحمـ
کننـده در درون کـودك    میـانجی تنبیـه   است که یک واسطه وسازي آن  درونی این ۀشود. نتیج می

هـایی هماننـد    تواند تجاوز از هنجارهاي والدینی را شناسـایی کـرده و مجـازات    گیرد که می شکل می
 را والـدین  ة، هرگاه کودك ضوابط رفتاري وضع شدبعد از آن احساس گناه را در مقابل آن وضع کند.

 این ۀکند که از درون او سرچشمه گرفته است. هم احساس شرم و گناه را تجربه می کند، نوعی نقض
پـیش از دبسـتان، و    ة، در سن شش تا هفـت سـالگی و در دور  زندگی ۀهاي اولی سال در حوادث

  پیوندد. می به وقوع 17،دهد صورت را اطلاعات ةهاي پیچید که کودك بتواند پردازش قبل از این
دیـدگاه فرویـد در مـورد     18،سـون کگرها، همانند اری تحلیل وانبرخی از ر :. دیدگاه اریکسون2
طور کامل نپذیرفته و بر این باورند که کودکان اصول اخلاقی پدر و مـادر  سازي اخلاقی را به  درونی

 اسـاس کنند. بـر   بت و عشق آنها درونی سازي میرا به منظور کسب رضایت آنها و بدست آوردن مح
کننـد.   شـده ایفـا مـی    هاي مهمی در فرایند یاد نقش »فرامن«و هم  »من«دیدگاه اریکسون، هم 

کند کـه از نظـر اخلاقـی پذیرفتـه هسـتند یـا        تحمیل می »من«انواعی از رفتارها را بر  »فرامن«
ن «هاي نـامطلوب   انهکت کافی قوي نباشد که بتواند ةبه انداز »من«نیستند، اما تا وقتی که  را  »بـ

هاي بن، بـا قطـع نظـر از قـدرت فـرامن، نـاتوان        از مقاومت در برابر خواسته كودکند، کتحمل 
فـرامن   دسـتورات شدن  ه رفتار اخلاقی محصول درونیکپذیرد  سون میکخواهد بود. بنابراین، اری

  19.سازد پذیر می انکام كودکي از این قواعد را براي ه پیروک، است من ةنندکو نیروهاي مهار
نده و بـدون نظـام   کاز مشاهدات پرا ،نظریه این ةه تأییدهاي عمدک و به رغم آن اینبا وجود 

 نظریـه گر ایـن   تحلیل خاص در مورد نوجوانان و بزرگسالان بیمار حاصل شده است، مؤلّفان روان
 اسـت  شـده  وارد آن بـر  دیگران ۀي از ناحی تر انتقادهاي جدياند. اما  ی پذیرفتهکرا با اختلاف اند

  نیم:ک ه میاشار آنها از برخی به هک
هـاي بسـیار    سازي اخلاق و تحول اخلاقی، حمایـت  هاي مربوط به درونی مطالعات و پژوهش

ننـده،  کو تهدید اند. والدین ِ بـی احسـاس   ردهکفروید فراهم  هاي از فرضیه کمی را براي هر یک
ه بـه  ک ـس، والـدینی  ک ـآورنـد. بـر ع   ه از بلوغ اخلاقی برخوردار باشند به بـار نمـی  کفرزندانی را 

ه غالباً بـدرفتار بـوده و بـه    کفرزندانی دارند  ،ی هستندکزدن متّ کتکهاي تنبیهی، از قبیل  شیوه
  20.تقاد از خود برخوردار هستندندرت از احساس گناه، ندامت، شرم یا ان

ت والـدین بـه درون   ک فرضیه همچنین، این سـازي   ه اضطراب مربوط به از دست دادن محبـ
بـه دسـت   هاي اندکی را  هاي مربوط به انضباط والدینی حمایت اخلاقی مستند است، در پژوهش



13    1389دوم، تابستان  ، سال سوم، شماره 
  

ســازي اخلاقــی  بـا درونــی  ،باطی مبتنــی بـر از دســت دادن محبــت والــدین انضــ ةشـیو  21آورد.
دهـد،   سـازي اخلاقـی را پـرورش مـی     لـدین درونـی  ه عشـق وا ک ـ ،همبستگی ندارد. این فرضـیه 

ها به دست آورده است. ابراز محبت والدین با برخـی رفتارهـاي    تأییدهاي ناچیزي را در پژوهش
اخلاقی عمده ازقبیل امدادرسانی به دیگران یا داوري اخلاقی در مورد دیگـران، همبسـته اسـت.    

رهـاي اخلاقـی در مـورد ارزشـیابی رفتـار      اربرد معیاک ـشاخص براي  که یکاما با احساس گناه، 
باشـد. دلیـل    سازد، همبسته نمـی  بشمار رفته و نوعی احساس اخلاقی او را می 22خاص خود فرد

 قبلـی  ةشـد  تجربه گناه احساس ۀافتد والدین میان سرچشم متر اتفاق میکه کآن هم این است 
انی ک ـودکه چنـین  ک. دلیل این پدیده هم آن است نندک برقرار پیوندي خردسال انکودک و خود

توانـایی   دلیـل، بـه همـین    .باشـد، ندارنـد   مـی  ه در اختیار والدین بزرگسال خـود کاطلاعاتی را 
ان ک ـام ،هک ـتر این  اساسی ۀتکهاي درونی والدین را ندارند. ن هاي ضروري در مورد حالت استنباط

هاي  با وجود پیچیدگی ،د زیادي ناهشیار استه تا حک ،اي شده نترل درونیکنظام  کسازگاري ی
 ه خود آن را به وجود آورد.ک تا چه رسد به این ،رفتار اخلاقی وجود ندارد

ی کودک ـدر تمـام دوران   »فـرامن «ه اگرچـه  کنند ک دیگر این محدودیت را مطرح می برخی
هاي اجتماعی و اطّلاعات جدیـد   باقی خواهد ماند، اما به علّت بروز تحولات هورمونی، محدودیت

جاد فـرامن  ای ۀدر نتیج 23.ه در تضاد با آن است، دچار نوعی وقفه خواهد شدکدر مورد شرایطی 
دهـد،   ه فـرامن را مـورد حمایـت قـرار مـی     ک ـ ،سته به والدینواب و کنزدی ۀو خطر ناشی از رابط

 ـ کاید یب كودک ،آید. در چنین وضعیتی پدید می كودکاضطراب قابل توجهی در   اخلاقـی  ۀپای
رده و فـرامن  ک ـهاي غیرارادي را از خود دور  انهکهاي دفاعی را راه بیندازد تا ت انیزمکتر یا م املک

  ند.کسالم را حفظ 
ان را ک ـودکه کپژوهشگرانی  .گردد هاي جنسیتی در این نظریه برمی انتقادهاي دیگر به تمایز

غالباً هـیچ   ،نندکمقابل نقض هنجارها را بررسی  در شرایط تنهایی قرار دادند تا مقاومت آنها در
بـه نفـع    ،ان نیافتند. اگر هـم تفـاوتی بـوده اسـت    کودکنوع تفاوت جنسیتی را در رفتار اخلاقی 

تـر در مـردان    دقیق و روشـنی دالّ بـر رشـد فـرامن قـوي      كبنابراین، مدر 24،ها بوده است دختر
ان در سـن  ک ـودکه نشان دهنـد  کی وجود دارد که شواهد اندکگزارش نشده است. بالاخره، این 

هـاي اودیپـی را منحـلّ     ایـن اسـت آنهـا تعـارض     ه فرض برکزمانی  یعنی، شش یا هفت سالگی
  رسند. نند، به بلوغ اخلاقی میک می

  رد یادگیري اجتماعیکب: روی
هـا و   واژهاربرد ک ـرد یادگیري اجتماعی غالباً از کنظریه پردازان روی ،رود ه انتظار میکهمان گونه 

شـناختی درونـی افـراد مربـوط      هـاي روان  ه بـه حالـت  کسازي اخلاقی،  اصطلاحاتی نظیر درونی
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ورزند. با این حال، این گـروه   شوند و چند گام از رفتار قابل مشاهده فاصله دارند، اجتناب می می
ه ک ـ ،ارکرا به جاي آن توضیح دهند؛ یعنی عمل اخلاقـی آش ـ  آن مشابه ةنند تا پدیدک تلاش می

 ۀه نـوعی وسوس ـ ک ـعمـل نابهنجـار در شـرایطی     كهنجارهاي فرهنگی معرّف آن هستند یا تر
چنین چیزي بیشـتر بـه دلیـل تأثیرپـذیري ایـن       شده و نظارت برونی هم وجود ندارد. برانگیخته

، هرچند میـان ایـن   باشد می ارکآش رفتار بر یدکتأ ۀینر در زمینکرد از دیدگاه رفتارگراي اسکروی
شـناختی و نیـز نقـش بافـت      ـ  هاي چشمگیري در مـورد فراینـدهاي درونـی    تفاوت ،ردکدو روی

  وین رفتار فرد، وجود دارد.کاجتماعی در ت
انجـام   دلیلفرد به  ه وقتیکبر این باور است  25اجتماعی یادگیري ۀنظری کی :. تجربۀ تنبیه1

گیـرد   ل مـی کتجربی براي او ش ـاي  شود، پیشینه دیگران تنبیه میسو اعمال و رفتار ناشایست از 
ناشـی از آن و ایـن گونـه     ،كهاي اضـطراب دردنـا   ن است سبب ایجاد پیوند میان حالتکه ممک

رده یا قصد که فرد از هنجارها تخطیّ کهاي بعدي، وقتی  اعمال ناقض هنجارها شود. در موقعیت
ي اخلاقی بـار دیگـر   ن است اضطراب ناشی از نادیده گرفتن مرزهاکنقض آنها را داشته باشد، مم

بـراي او   دلیـل، ه فرد دیگري در موقعیت حاضر نباشد. به همین کحتیّ در شرایطی  ،تجربه شود
اب عمل نابهنجـار و غیراخلاقـی بـه بهتـرین وجهـی از      که با پرهیز از ارتکان وجود دارد کاین ام

ه کبه نظر برسد  ن است در ظاهر چنینکتحمل زجرآور این اضطراب در امان بماند. بنابراین، مم
شدن به  ند، اما او در واقع به نگرانی درونی خود از تنبیهک درونی شده رفتار می ةشیو کفرد به ی

دهد. وقتی اضطراب ناشی از نقض هنجار اخلاقی توسـعه یافتـه و    می پاسخ بیرونی، عامل ۀوسیل
 نـاقضِ  رفتـار  از منـع  شـود،  متمـایز  نادرسـت  رفتار وجود تشخیص از برخاسته ۀاز ترس آگاهان

هـاي اخلاقـی تلقـّی نمـود؛      سازي ارزش درونی ۀل اولیکتوان به عنوان ش معیارهاي اخلاقی را می
  زیادي دارد. كگري اشترا تحلیل رد روانکدر روی »فرامن«ه با مفهوم کچیزي 

 انک ـودک بـه  الگوهـایی  ارائـۀ  ۀلئهاي یادگیري اجتماعی به بررسی مس ـ نظریه :وبرداريالگ. 2
نقـض هنجارهـا مـورد     دلیـل یا به  نند،ک میرفتار  سندیدهاي اخلاقی و پ شیوه به هپردازند، ک می

از طریـق   كودک ـه ک ـفرض بر این بـود   26ترِ این مطالعات در موارد قدیمی .گیرند تنبیه قرار می
آن رفتار را تقلید  ،ه الگو حضور نداردک ،هاي بعدي را فراگرفته و در موقعیت رفتار الگو، ةمشاهد

نـد، فـرض   ک ن را مشاهده مـی کالگوي هنجارش کی  تنبیه صحنۀ كودکه کند. در مواردي ک می
سـرانجام   هک ـیا این  ،شود مستقیم تنبیه می اي غیر به طور تخیلی و به شیوه كودکه کاین است 

تـار نـاقض   هـاي واقعـی آینـده از رف    در موقعیـت  ،بدین ترتیـب  ،ندک رفتار الگو را پیش بینی می
مختلفـی از قبیــل   فراینـدهاي  ،طـولانی و پیچیــده  ورزد. درایــن مسـیر  هنجارهـا، اجتنـاب مـی   

فراینـدهاي   ،و بـالأخره  29فتـاري ر فراینـدهاي تولیـد   28،فرایندهاي یادداري 27،فرایندهاي توجه
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 سازي رفتار، و به تعبیر این ه بر درونیکمربوط به هم هستند  سازوکارچهار  30،مشوق و انگیزش
سـر مشـق    که چیـزي از ی ـ ک بر یادگیري رفتار، اثرگذار خواهند بود. پیش از این ،نظریه پردازان

ی شـخص، تقویـت    آموخته شود، آن سرمشق باید مورد توجه قرار گیرد. ظرفیت هـاي   هاي حسـ
ه چه چیزي مورد توجه قـرار بگیـرد و تـا چـه     ک هاي مختلف الگو بر این پیشین فرد و نیز ویژگی

ه اطلاعات به دسـت آمـده از   ک نانون توجه انتخابی فرد واقع شود، مؤثر هستند. براي ایکحد در 
اطلاعات به طور نمـادي   ،شوند، باید حفظ گردند. در فرایندهاي یادداري راه مشاهده مفید واقع

اي قابـل   ها پـس از یـادگیري مشـاهده    شوند ومدت لامی ذخیره میکو به دو صورت تجسمی و 
ه آنچـه  ک ـنند ک رد. فرایندهاي تولید رفتاري تعیین میکتوان مطابق با آنها عمل  و می اند بازیابی

 اسـت  لازم شناختی مرور ةدور کی شود. رد تبدیل میکتا چه اندازه به عمل ،یاد گرفته شده است
  شده انجام دهد. ه فرد بتواند رفتاري مطابق با رفتار الگوي مشاهدهک این تا

به عنوان سرمشقی عمـل   31،شده الگوبرداري ۀشده از تجرب  هاي حفظ طبق نظر بندورا، نشانه
ردن، فرد رفتارخود را مـورد  کشود. در ضمن فرایند مرور ه رفتار فرد با آن مقایسه میکنند ک می

 ـک ـ ،مشاهده قرار داده و آن را با بازنمایی شـناختی  رده اسـت،  ک ـسـب  کي الگـوبردار  ۀه از تجرب
نظر  . اما صرفشود برطرف الگو رفتار ةختلاف بین رفتار فرد و خاطرند، تا هر گونه اک مقایسه می

افی شده و آن را به خاطر سپرده باشـد یـا چقـدر    کشده توجه   ار مشاهدهه چقدر به رفتک از این
توانایی انجام آن را دارد، بدون فراینـدهاي مشـوق یـا انگیـزش آن را انجـام نخواهـد داد. وقتـی        

شود، این انتظـار در مـا بـه     می انجامد یا به تنبیه عامل آن منتهی پاداش میببینیم رفتار الگو به 
ه ک ـدر مـدتی   32.شود رد ما در همان مورد به پیامدهاي مشابهی منجر میکه عملکآید  وجود می

 ـ شـود  تجربـه مـی   33شود تقویت به صورت جانشینی الگو مشاهده می لازم  آن مسـتقیم  ۀو تجرب
نه تنها تقویت یا تنبیه ضرورت نـدارد،   ،سازي هنجارهاي اخلاقی درونیباشد. بنابراین، براي  نمی

آنها نیز براي آن لازم نیست و تقویت و تنبیه جانشـینی بـراي ایـن منظـور      مستقیم ۀه تجربکبل
  ند.ک فایت میک

انـد،   ردهک ـه تأییدات صریحی از ایـن نظریـه فـراهم ن   ک علاوه بر این ،پژوهش در مورد الگوها
ی از ایـن  کهـا حـا   هاي این پژوهش هدهند. برخی یافت ئل دیگري را هم نشان میلات و مساکمش

احتمـال   ،ننـد ک هنجار اخلاقی تخطیّ می که از یک الگوهایی ةه اگرچه مشاهدکواقعیت هستند 
 هک ـ الگوهایی ةرسد مشاهد دهند، اما به نظر نمی افزایش می به وضوح ان راکودکرفتار خلاف از 

احتمال وقوع رفتـار   ،نندک رده و بر طبق آنها عمل میکقاومت م هنجارها نقض وسوسۀ مقابل در
اي  وهشـی  بـه  هک ـ هایی مدل ةدهد صرف مشاهد اي نشان می اخلاقی را افزایش دهد. چنین یافته

بتواند با آن بـر تمـایلات    كودکه ک را  افیکآن انگیزش قوي و  ،نندک اخلاقی و درست عمل می
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اگـر   ،هکی از این هستند کها همچنین حا آورد. پژوهش به وجود نمی ،ندکاش غلبه  خودمحورانه
به افزایش و ترویج رفتـار نابهنجـار    ،شوند ه مجازات نمیک ،اي ناقض هنجارهاالگوه ةچه مشاهد

رو  به خاطر ارتکاب رفتار خلاف با تنبیه روبـه  هکالگوهایی  ةشود، اما مشاهد منجر می كودکدر 
  شوند، تأثیر ناچیزي در کاهش این گونه رفتارها دارد. می

ه متـأثر از  ک ـیادگیري اجتماعی وجـود دارد   ةتر دیگري در حوز رویکرد دقیق تقویت خود:. 3
مبـادرت  اري کبه انجام  ،سب پاداش از خودشکن است به منظور که فرد ممکاین اندیشه است 

ان از طریق فرایندهاي مربوط و بـا ایـن هـدف اجتمـاعی     کودکه اگر کاست  اینمنظور  34.ورزد
را بچشـند، در آن   35تقویت خـود نند و پس از آن طعم که بر طبق موازین اخلاقی عمل کشوند 

رد. کصورت حتی در غیاب ناظر بیرونی رفتار خود را بر طبق هنجارهاي اخلاقی رهبري خواهند 
ه از تجربه مستقیم یا تجربه جانشـینی آموختـه اسـت، نیـاز     کرد، کایند به معیارهاي عملاین فر

با معیارهـاي   ،موقعیت معین کرد شخص در یکدارد تا رفتار از طریق آنها ارزیابی شود. اگر عمل
 تر از معیارهـا باشـد آن   ند، و اگر پایینک او هماهنگ یا از آن بالاتر باشد، آن را مثبت ارزیابی می

دسـت  هدایت رفتـار خـود   شدن مهارهاي بیرونی، فرد به توانایی  با درونی ند.ک را منفی تلقیّ می
انتظـارات او از خـود، بـه تـدریج، بـه عنـوان        گیرد. نترل رفتارهاي خود را بر عهده میک و یافته

 36ورابنـد ننـد.  ک و بر رفتـار او تسـلطّ پیـدا مـی     یدهعمل گرد وارد رفتار ةگر و برانگیزانند هدایت
از تقویت بیرونی از طرف  ،حاصل از ارزشیابی خود درونی تقویت هک است اعتقاد این بر )1977(

هـاي   ثـر نظریـه  کتر، ا بیان فنیّ کدیگران بسیار نیرومندتر بوده و بهتر نگهداري خواهد شد. به ی
خورانـد   نتـرل پـس  کنظـام  آن را بـر مبنـاي    دهـی  نظمخودانیزم کمربوط به توصیف و تحلیل م

اهش نـاهمخوانی  ک ـنند. در این نظام، تنظیم رفتار و انگیزش انسان از خلال ک تبیین می 37منفی
یعنـی نـاهمخوانی    -رد و هنجـار ک ـناهمخوانی میان عمل كه ادراکاین صورت  به یابد، تحقّق می

اهش ک ـعمـل را در جهـت    -تاس ـ بـوده  فـرد  نظـر  مـورد  هک ـ اي نتیجه با ،آمده دست به ۀنتیج
 -خـود هاي مختلف  اهش ناهمخوانی در نظامک ،هکانگیزاند. بندورا معتقد است  یناهمخوانی بر م

ه وقتـی میـان هنجـار بـا     ک ـال در این جا اسـت  کند، ولی اشک نقشی اساسی ایفا می گري تنظیم
اي نـدارد. حـال    دهد و انگیـزه  ار دیگري انجام نمیکفرد  ،رد ناهمخوانی وجود نداشته باشدکعمل
انسان مستلزم هم مهارهاي متقدم و پـیش از عمـل و هـم     38انگیزشی - ه در حقیقت، خودک آن
یـاب درگیـر عمـل     نتـرل متقـدم یـا پـیش    کهاي بازخورد است. انسان در آغاز از خـلال   نترلک

تعادلی  رد، حالتی از بیکه در آغاز و با در نظر داشتن هنجاري براي عملکشود. به این صورت  می
وشش لازم بـراي دسـتیابی   کیاب میزان  او به سنجش پیش ،آن آید و در پی در فرد به وجود می

شـود و بـه سـنجش     نترل پس خوراند وارد عمل مـی ک ،پردازد. از آن پس رد مطلوب میکبه عمل
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وقتـی فـرد در    پـردازد.  هنجار مورد نظر مـی  وشش صرف شده در مقایسه با نتیجه وکهمخوانی 
هنجار سـطح   معمولاً -نگردد كناهمخوانی ادرایعنی  -دست یابی به هنجار موردنظر موفّق باشد

وشش ک ،هاي جدید و در پی آن گیرد. اخذ چالش جدید موجب ناهمخوانی بالاتري را در نظر می
بنـدورا،  نظـر  وشـش. بـر حسـب    کند تا متوقف ساختن ک در جهت بالابردن سطح آمال عمل می

برهم خوردگی تعـادل و تولیـد   ل از فرایندهاي کمتش ۀاي دوگان فرایند دوره کی یانگیزش -خود
ل یـا  کش دایره ۀاهش ناهمخوانی است، و به گونکاستقرار مجدد تعادل و  ،ناهمخوانی و در پی آن

ه رفتـار او  کهایی  بندورا معتقد است تصویر انسان، در نظریه ،از این رو 39.کند اي عمل می چرخه
ه صورت ناقص و محـدود ترسـیم   نند، بک هاي بیرونی توصیف می پاداش و تنبیه کمکرا فقط با 

دهنـد بـه    ان مـی ک ـه بـه او ام ک ـگري است  تنظیم -هایی در خود شده است. انسان داراي توانایی
 ۀار، احساسـات و اعمـال خـود، بـه وسـیل     کروي اف بر ،دارند همراه به او اعمال هک نتایجی ۀوسیل

  نظارت داشته و آنها را تحت مهار خود درآورد. ،دارند همراه به اعمال هک نتایجی
افی و ک ـ كسازي اخلاقی هنـوز هـم شـواهد و مـدار     ه چنین تصوري از درونیک با وجود این

اي  هاي مهمی را بدون پاسـخ گذاشـته اسـت، تـا انـدازه      رده است و پرسشکسب نکاي را  بسنده
بـه چـه دلیـل در عمـل اخلاقـی      ه پاداش خـود  کرسد. براي مثال، این پرسش  موجه به نظر می

یافتـه را چگونـه تبیـین     ه تقویـت خـود، رشـد خـود پـاداش     کت دارد؟ پرسش دیگر این کمشار
ه اعمال اخلاقی از آن طریـق  کارهایی که سازوکدهد  رد توضیح نمیکند؟ همچنین، این رویک می

  اند؟ دامکدهند،  خود را پاداش می
 41ه بخشی از احسـاس همـدلی  کند ک را ادعا می پاداش خودنوعی  40فمنها :همدلی ۀنظری. 4
 ـ ،ار خودکن است با این کمم ،ندک می کمکه به افراد دیگر کسی کاست؛   ۀاحساس رنج همدلان

 هک ـ اسـت  آن حالـت  این بالاتر ۀند. مرحلکین داده و آرامش خاطر پیدا کد را تا حدودي تسخو
اري از آرامش و شادي را در خود بـروز دهـد،   ک، علائم آشکمکبعد از دریافت  ،وقتی فرد گرفتار

ه فراتـر از  کند کاي را تجربه  ن است آرامش و رنج همدلانهکدهنده مم کمکدر این صورت فرد 
 شـادي  همدلانـۀ  ۀ. احساس چنین تجرباست دیگران لکمش ةرفع سوزش قلبی ناشی از مشاهد

 ـبـه دیگـر   کم ـکهاي بعـدي بـراي    فرد را در موقعیت ن استکي، ممآور  آن مجـدد  ۀان و تجرب
  ند.کتا آن احساس را بار دیگر تجربه  برانگیزد

نـد، هنـوز   ک ه انگیزش اخلاقی را براي فرد فراهم میک ،اي لذّت همدلانه این دیدگاه در مورد
یادآوري  42ه هافمنکلازم را بدست نیاورده است. علاوه بر این، همان گونه  كهم شواهد و مدار

بـه   کم ـکهـا پـس از رفتـار     ه آدمک ندهند به رغم ای قبول نشان می ند شواهد تجربی قابلک می
سـب احسـاس   کهـاي مشـابه بـراي     نند، عمومـاً در موقعیـت  ک احساس مثبتی پیدا می ،دیگران

 شتابند. دیگران نمی کمکمطلوب یادشده به 
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هرچنـد   .هـم یـاد کنـیم   43خودآگـاهی  ۀنظریجا مناسب است از  در این :خودآگاهی ۀنظری. 5
 44،دگاه. بر حسب این دی ـآورد حساب به اجتماعی یادگیري ۀنظری کامل یکآن را به طور نتوان 

رونـد.   می شماره ب 45خود کارهاي درست، بخش ذاتی و لاینفکهنجارهاي اخلاقی فرد در مورد 
توانـد او را   وجود داشته باشد، می ،ز استکه توجه فرد بر خود متمرک ،موقعیت کچه در ی هر آن

هنجـار اخلاقـی    کند. وقتی رفتار فرد از یکاز هنجارهاي اخلاقی آگاه ساخته و به فعالیت وادار 
تـوان از طریـق    ه مـی ک ـن است حالتی از تنش در فرد حاصل شـود  کند، ممکفعال شده تخطیّ 

ز توجه کبا تمر افرادرد کتوان اذعان  اهش داد. بنابراین، میکردن رفتار با هنجار، آن را کسازگار 
  شوند. به انجام اعمال شایسته و اخلاقی سوق داده می ،خودبر 

اي برخـوردار   ه از جاذبـه و اهمیـت بـالقوه   ک ـ هاي آن، به رغم آن این نظریه، و همچنین یافته
نـد. دلیـل آن،   ک سازي اخلاقی ارائـه مـی   مناسبی از فرایند درونی كمحدودي به در کمک ،است

 خـود  رشـد  چگونگی ۀلئو هنجارهاي اخلاقی، مس خود ۀسازي از رابط مفهومه چنین کاین است 
پیونـد برقـرار    خوده چگونه هنجارهاي اخلاقی فرد با کله ئگیرد. همچنین، این مس را نادیده می

ه فـرد روي    ک ـدهد. علاوه بر آن، این پرسش  ند، را مورد توجه قرار نمیک می  خـود ه وقتـی توجـ
  دارد. فعال نیست، را از نظر دور می خود ۀاي خودمحورانه چرا جنبه ،ز استکمتمر

  رد اسنادکج: روی
 ـ ،ديمیلا بیستم قرن هشتاد ۀهفتاد و ده ۀهاي ده ول سالدر ط :اصل حداقل لازم رد ک ـروی کی

اجتمـاعی   -خاسـتگاه شـناختی   که از ی ـک ـشناسی اجتمـاعی پیـدا شـد     نظري در مباحث روان
، دیـدگاه  ایـن  ۀرد. بعـد از طـرح خطـوط اولی ـ   ک ـپیدا شهرت  46اسناد ۀبرخوردار بوده و به نظری

یـین  تب در نظري ۀان استفاده از چنین زمینکوتاهی به امکدر مدت  47اي از پژوهشگران مجموعه
ه    ارهاي درونیکفرایندها و سازو هـا،   ی از نخسـتین پـژوهش  ک ـردنـد. در ی کسازي اخلاقـی توجـ

تنبیه ساده روبرو شـدند،   کبا ی ،بازي با برخی وسایل دلیله به کانی کودکنشان داد  48فریدمن
، بـا  نبودند دیگر افراد ةه در معرض مشاهدکگرفتند  هایی قرار می ه در آینده در موقعیتکوقتی 

اب چنین رفتـاري بـا   کارت دلیلاما اگر به  ردند.ک احتمال بیشتري از بازي با آن ابزارها پرهیز می
ه ناظر که در آینده و در شرایطی کمتري وجود داشت کحتمال ا ،شدند تنبیه شدیدي مواجه می

بـراي تبیـین    ،نند. پژوهشگران این سنّت پژوهشیکبیرونی حضور ندارد، از این وسایل استفاده ن
سازي اخلاقی  اي از تبیین درونی ه در واقع صورت اولیهکردند کاي، از بیانی استفاده  چنین یافته

شـود در   وارد مـی  كودک ـه بر کاگر فشاري  ،ند. بر اساس این تبیینک را ارائه می اسناد ۀدر نظری
ه او را نسبت به تغییر رفتار خود و مراعات هنجار اخلاقـی خـاص ترغیـب    کاي باشد  ه حد و انداز

نـد، او هـم   کرا نسبت بـه وجـود فشـار خـارجی آگـاه       كودکه کند؛ یعنی آنقدر شدید نباشد ک
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روایـت   49.دهد نه بـه فشـار عامـل بیرونـی     می اسناد خودش ةارادپیروي از چنین هنجاري را به 
بنیادي اصل  ۀرده است. اندیشکارائه  51ررا لپ 50لازم حداقل اصلدر  بنیادي ۀاین نظری تر پیچیده

نیـاز بـراي    هـاي مـورد   هـا همیشـه در جسـتجوي دلایـل و تبیـین      آدم ،هکاصل مزبور آن است 
سـازي اخلاقـی از طریـق آن نـوع انضـباط       درونی ،ندک وشند. لپر تصریح میک رفتارهاي خود می

 ترغیـب  كودک ـشود. اگر  ند، تسهیل میک وارد می كودکمترین میزان فشار را بر که کوالدینی 
نـد، در صـدد برمـی آیـد رفتـار      کاي بـرخلاف خواسـت درونـی خـودش رفتـار       شود تا به شیوه

ا اگـر  نـد ک توجیه خود فردي ةاش را از طریق استناد به اراد فرمانبرانه فشـار نیـروي بیرونـی     . امـ
به آسانی به همان نیروي بیرونی نسـبت داده   كودکار و غیرقابل تردید باشد، رفتار اطاعت کآش
ه در آن از فشـارهاي  کبرانگیزي ایجاد شود  شود. در این صورت، اگر در آینده شرایط وسوسه می

ز هنجارهاي اخلاقی مـوردنظر  ا كودک، دلیلی براي ضرورت تبعیت نباشدنیروي خارجی خبري 
 ،ننـد ک ردن چارچوب انضباطی بر او وارد میکه والدین براي عملی کوجود ندارد. اما اگر فشاري 
 کهـا ی ـ  كه براي اطاعت خود از آن مـلا کدهد  می كودکان را به کچندان شدید نباشد، این ام

شـود   برانگیز جدید مواجـه مـی   شرایط وسوسه کوقتی با ی ،تبیین درونی را پدید آورد. در نتیجه
ه ک ـایـن ظرفیـت و توانـایی را دارد     ،نـد ک ه او را به نقض اصول و هنجارهاي خاص ترغیب میک

ه نگـرش  ک ـه نیـاز بـه آن باشـد    ک بدون این ،ندکناظر بیرونی ازتخلفّ پرهیز  کحتی در غیاب ی
  ند.کمل اش در مورد خوب بودن ع خاص خود را زیر پا بگذارد یا برخلاف خودپنداره

سازي از نوعی سادگی و ظرافت برخوردار است، اما  بندي از درونی اگر چه این تقریر و صورت
هاي خود  متري به خواستهکان باید اهمیت کودکه چرا کگیرد  پاسخ به این پرسش را نادیده می
آن  امه از وجود هر گونه فشار نیروي نـاظر بیرونـی بـراي انج ـ   کداده و رفتار خود را در شرایطی 

له اسـت  ئایـن مس ـ  ه با آن روبرو است،ه این نظریکمحدودیت دیگري  آگاه نیستند، تغییر دهند.
چیزي جـز   یادگیري، ۀنظری ةهاي دیگر در حوز همانند برخی پارادیم، سازي اخلاقی را درونی هک

ي نقض هنجارهـا  به تبعیت و عدم ،ه در نهایتکنوعی اطاعت فاقد آگاهی از فشار نیروي خارجی 
ی از فراینـد      داننـد. پیـروي از هنجارهـا مـی     شـود، نمـی   مـی  اخلاقی منتهـی  توانـد بخـش مهمـ

  باشد. نمی آن ۀ موجودیتسازي اخلاقی باشد، اما مطمئناً هم درونی

  شناختی ـ تحولیرد کروید: 
ننـد از  ک مـی  اجتماعی، سعی -پردازان شناختی همانند نظریه 52شناختی ـ تحولی، پردازان  نظریه

ا بـه دلیلـی غیـر از آن     کسازي اخلاقی اجتنـاب   اربرد اصطلاحاتی نظیر درونیک ه ک ـچـه   ننـد امـ
لـّی ایـن دسـته از نظریـه هـا در      کنند. دیدگاه ک رد یادگیري به آن استناد میکشناسان روی روان
 کلـّی دانـش، ی ـ  کهـاي اخلاقـی، و بـه طـور      ه ارزشک ـبر این اساس استوار است  ،اخلاق ۀزمین
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و مستقیم از محیط پیرامونی، یا نوعی انتقـال امـر بیرونـی بـه نظـام درونـی فـرد         تساب سادهکا
 محیط با ذهن ةیاب و سازمان دهند باشد؛ چنین رویدادي حاصل تعامل پویا و فعال سازمان نمی

هـاي ذهنـی از    ها، ابزارهـا و قالـب   هاي بیرونی در روان بنه ه از طریق ادغام واقعیتکارج است خ
دیگـر،   سويهاي واقعیت از  ها و الزام سو و سازگار ساختن الگوها و ابزارهاي ذهنی با ویژگی کی

سـازي آن   درون ةردي از واژک ـپرهیز چنـین روی  دلیل شد، گفته چه آن ۀپذیرد. بر پای صورت می
ه در ابتدا خـارج از وجـود فـرد    کند ک این اصطلاح اموري را تداعی می ،رسد ه به نظر میکاست 
در  كودک ـند و بعدها به بخشی از ساختار اخلاقی درونی او تبدیل خواهند شد. در نتیجـه،  هست

اي فعال و سازنده بـه   پذیر و منفعل خواهد ماند و به شیوه نشکسب هنجارهاي اخلاقی تقریباً ک
  رد.کساختن آنها اقدام نخواهد 

سـعی  اما نند، ک اري میه این گروه از نویسندگان از استعمال این اصطلاح خوددکبا وجودي 
ننـد.  کسازي اخلاقی هم یافت شود، اسـتفاده   ه در ضمن آن درونیک ،نوع مفهوم کی نند ازک می

هاي زیـر را بـا    آمده است، دلالت 53وهلبرگکاي  مرحله ۀه عناصر اصلی آن در نظریکاین مفهوم 
  خود به همراه دارد:

ه از لحـاظ اخلاقـی مـرتبط بـا     کگیرند  الف) وقتی افراد در معرض اطلاعات جدیدي قرار می
تـر بـوده و بـا سـطح      ر اخلاقـی آنهـا جـامع   ک ـاند و در مقایسه با سطح فعلـی تف  زمینه و مناسب

نند ک هاي ذهنی جدي را آغاز می اي از فعالیت عه مجمو باشد، سازگار اخلاقی ۀتري از اندیش عالی
  نند.کا با دیدگاه قبلی خود، ادغام تا اطلاعات یادشده را مورد پردازش قرار داده و آنها ر

در  هک است آن اخلاقی اندیشۀ و اخلاق ةهاي متعارف در حوز ت تحولی انسانکب) روند حر
بالاترین سطوح تحول، سطوح مستقل و مبتنـی بـر    نند. ج)کت کجهت ارتقاء به سطح بالاتر حر

 تـوان  مـی  ،رسـد  ز اخلاقی میه به این سطح از تراکسی کباشند. در مورد  اصول والاي انسانی می
ه آن اصـول  ک ـ ایـن  دلیلبه  ؛رده استکسازي  ه هنجارهاي اخلاقی را درونیکرد کچنین داوري 

  رده و این مهم را هم با فعالیت خود صورت داده است.کجزئی از ساختار ذهنی خود  را رفتاري
، فـرض اول  :است گنجانده را در خود دو پیش فرض ،سازي اخلاقی چنین برداشتی از درونی

 که اطلاعـات جدیـد بایـد در ی ـ   ک ـاي وجود دارد، آن است  هاي مرحله نظریهدر  ضمنی به طور
ت ک ـسی بـه طـرف آن سـطح عـالی حر    کاگر  .تري نسبت به سطح اخلاقی فرد باشد سطح عالی

ن اسـت، بـویژه بـا    ک ـسطح اخلاقی بالاتري هم برخوردار است. چنین فرضـی مم  کاز ی ،ندک می
از سوي برخـی نظریـه پـردازان نظیـر      ها ه در ارزیابی این نظریهکهاي جدي  حدودیتتوجه به م

هاي شناختی اعـم از   ثر نظریهکه اک، فرض دوممطرح شده است، مورد تردید واقع شود.  54رست
ه فرآینـد  ک ـانـد، ایـن اسـت     اي به طور ضـمنی آن را پذیرفتـه   اي و غیر مرحله هاي مرحله نظریه
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(  آنهـا  ۀمحصولات این ساختن، بـا قطـع نظـر از زمین ـ    .جریان فعال و فراگیر است کساختن، ی
د شـد واز  ن)، بخشی از نظام ساختارهاي معرفتی فرد خواهجسمانی زمینۀ یا اخلاقی زمینۀ مثل

چنین  ن استکه ممک رد با وجود اینکار کتوان ان این لحاظ درونی خواهند شد. در هر حال، نمی
اي فاصله گرفته باشد، برداشتی موجه و  مرحله ۀنظری کسازي از حد ی رد درونیاي در مو اندیشه

شـود   دیده مـی  موجودي ۀفرد انسانی به مثاب ،در این دیدگاه زیراباشد؛  ها می داراي برخی جاذبه
ر در مـورد موضـوعات اخلاقـی و داراي ظرفیـت پـذیرش مفـاهیم اخلاقـی و        ک ـه قـادر بـه تف  ک

  باشد. مابیش عقلی میکهاي  اخلاقی در زمینه غیر

  عاطفی ـ : نظریۀ شناختی  ه
 هـافمن،  مـارتین  یعنـی  اطلاعـات،  پـردازش  ةی از پژوهشگران معاصر در حوزکبه ی ،این دیدگاه

 هـاي  نظریـه  پیشنهادي ةها به شیو ست رفتار اخلاقی و درون سازي ارزشا معتقد هافمن. دارد تعلّق
 فرایند از نگاه هافمن در ز به تأمل و پرورش بیشتر دارد.گري نیا تحلیل یادگیري اجتماعی و روان

ه فرد نسبت به عمل بر طبق آنهـا  کشوند  اي درونی می سازي، هنجارهاي اخلاقی تا اندازه درونی
باشد. الزامی بر اساس ترس از تنبیه یا سرزنش والدین نمی ند. چنینک د میاحساس تعه  

ن است خارج از چـارچوب و  کان ممکودک اخلاقی دره رشد ک به رغم این 55بر حسب هافمن
دهی و در ضمن تعامل با دیگران حاصل شود، اما برخوردهـاي انضـباطی والـدین بـا      شرایط نظم

هـا   نند. این موقعیـت ک هاي اخلاقی او ایفا می سازي ارزش نقشی اساسی در فرایند درونی كودک
اي عمـل   ند به شیوهک در آنها سعی می كدوکه کمانند  اي از برخوردهاي انضباطی می به گستره

رده و کمداخله  ،ه آثار ناگواري براي دیگران به دنبال داشته باشد. پدر یا مادردر این مواردکند ک
ه با نیازهـاي فـرد مقابـل سـازگار باشـد. در      کاي تغییر دهند  را به شیوه كودکوشند رفتار ک می

هـاي اخلاقـی    گیرد، احتمالاً در تجربـه  در برخوردهاي انضباطی یاد می كودکه کچه  آن ،نتیجه
  مؤثر خواهد بود. او آتی

شـود بـا    ه در آن سـعی مـی  کند. فنونی ک می توصیف را رفتار مهار آموزش ةسه شیو نهافم
ل داد. کلیّ را شکهاي خاص در ذهن دیگري، قواعد و اصول  ها، طرح واقعیات و پدیده نمونه ۀارائ
بـر   كودک ـد، تأثیر رفتار نام می 56ییفنون القا را آن هافمن هکها،  دین با استفاده از این روشوال

 كودک ـوالـدین بـه    سـوي نند. در بسیاري از ایـن فنـون، از   ک هاي دیگر را خاطرنشان می انسان
 ،نند. هافمن در مورد این دسـته از فنـون  که به انجام رفتارهاي جبرانی اقدام کشود  پیشنهاد می
هاي مبتنی بـر بـی نیـازي از     گیري وین جهتکهاي اخلاقی و ت سازي ارزش ه درونیکمعتقد بود 

ه ک ـتأییدهاي بیرونی و نیز برخورداري از سطح بالاي احساس گناه، به این واقعیت وابسته است 
  نند.ک ها استفاده می پدر ومادر تا چه حد از این شیوه
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هـا از   قرار دارند. والدین در این شیوه 57بر اعمال زور هاي مبتنی شیوهدر مقابل فنون القایی، 
انات و مزایاي خاص، فرامین صریح و قـاطع یـا تهدیـد    کاز ام كودکردن کنیروي بدنی، محروم 

ردي با نوعی جهـت گیـري اخلاقـی در    کند چنین رویک نند. هافمن ادعا میک استفاده می كودک
ل     شف رفتار که مبتنی بر اجتناب از ک ،انکودک نادرست توسط عوامـل بیرونـی، رسـوایی و تحمـ

هـا   اربرد مناسب ایـن شـیوه  کند ک ادعا می 58باشد، همبسته است. با وجود این، هافمن تنبیه می
چنـین   ،هک ـهاي اخلاقی سهیم باشـد. دلیـل آن هـم ایـن اسـت       سازي ارزش تواند در درونی می

مورد احساس قوي والدین و جـدیت  ان در کودکتواند راهی براي آگاهی بخشیدن به  تلفیقی می
آنها در مسائل خاص یا ابزار قاطع و صریح رفتارهاي گستاخانۀ فرزندان باشند. اثربخشی چنـین  

ه غالبـاً  ک ـار برده شود کوالدینی به  سويه از کن است ایمشروط به  ،یبیکفنونی با این روش تر
  دهند. شیوة القایی را مورد استفاده قرار می

. در سـت و از دست دادن عشق و محبت پدر و مـادر ا  59هاي مبتنی بر قهر وشردستۀ سوم، 
ا ایـن   رگی ـ موضـع مـی   كودک ـار در مقابـل رفتـار   کی از والدین به طور آشکی ،ها این شیوه د، امـ

ت کافتد. براي مثال، خشم و نارضایتی خود از مشار گیري به صورت غیرجسمانی اتّفاق می موضع
ردن، روگرداندن و حرف نـزدن بـا او بـروز    کاعتنایی و قهر  ب را با بیدر رفتارهاي نامناس كودک

منـدي بـا فراینـد     بـه طـور نظـام    ،هک ـهـایی اعتقـاد دارد    دهد. هافمن در مورد چنین شـیوه  می
  باشند. هاي اخلاقی، همبسته نمی سازي ارزش درونی
سـازي   د درونـی هاي القایی به چند دلیـل بـه فراین ـ   استفاده از شیوه 60فمن،هااساس نظر بر 
هایی بهترین سطح انگیـزش،   ه چنین شیوهک ، به خاطر آناول نند.ک می کمکهاي اخلاقی  ارزش

ه چنـین  ک ـ ، ایـن . دومننـد ک ایجاد مـی  كودکیا سطح متعادلی از انگیزش، را براي یادگیري در 
احتمال ایجـاد   ،افی نسبت به موضوع برانگیخته و در عین حالکرا به میزان  كودکفنونی توجه 

دقّت بیشتري در موضـوع القـایی    كودکاضطراب سطح بالا و خشم هم منتفی است. در نتیجه، 
پـذیرد. عـلاوه بـر     رده و پردازش اطلاعات در مورد اظهارات القا شده به طور عمیق صورت مـی ک

 كودک ـله بـه  ئمس ـ که اطلاعات مربوط به موضوع در قالب توضیح و تبیین یک این، به دلیل آن
احتمـال بـروز    ،در نتیجه .نندک متر مستبدانه جلوه میکدهی والدین  شوند، اقدامات نظم ارائه می

به  كودکیابد. به بیان دیگر، برقراري نظم در رفتار روزانۀ  اهش میکهم  كودکنش از سوي کوا
 را كودکهاي القایی توجه  تلقیّ نخواهد شد. همچنین، روش كودکعنوان تهدیدي براي آزادي 

 همـدردي ان براي احساس کودکند و از ظرفیت ک ز میکبر نتایج رفتار آنها براي افراد دیگر متمر
ناشی از آگاهی نسبت به ناراحتی دیگران به نحـو بهتـري اسـتفاده     گناه با افراد دیگر و احساس

احسـاس گنـاه، اندیشـۀ جبـران      .هاي نوعدوستانه مرتبط است ند. احساس همدلی با انگیزهک می
  انگیزد. ار گذشته و اصلاح آن را برمیرفت
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اربرد زور و اجبـار و نیـز   ک ـدهـی، فنـون مبتنـی بـر      در نقطۀ مقابل این دسته از فنون نظـم 
 كودک ـتوانند مایۀ برانگیختن تـرس شـدید    هاي مبتنی بر از دست دادن عشق والدین می شیوه
از فنـون   کاحتمال تنبیه یا ایجاد اضطرابِ ناشی از فقدان محبت والدین گردند. در هـر ی ـ  دلیل

ه بر نتایج اعمـال نادرسـت او بـر    ک به جاي آن كودکه توجه کیادشده، این احتمال مطرح است 
خواهـد شـد. ایـن     زک ـوضعیت افراد دیگر معطوف باشد، بـر پیامـدهاي آن بـراي خـودش متمر    

هاي اخلاقی در مورد رفتـار   ه معیارکند ک تثبیت می كودکاین دیدگاه را در  ها، همچنین، شیوه
  حاصل شده است. موردنظر از منابعی خارج از وجود خود آنها

دهـی القـایی    ه استفاده از فنـون نظـم  کند کله را تبیین ئوشد این مسک میهافمن همچنین 
ه از ک ـقی رفتار را به مثابۀ اموري ان هنجارهاي اخلاکودکه کشود  چگونه به این نتیجه منجر می

مشکل، ایـن فرضـیه را    به زعم هافمن براي حلّ این ده است، درك کنند.درون خود آنها جوشی
ه از القائات والدین بدست آمـده اسـت، در حافظـۀ    کهاي اطلاعاتی  مؤلّفه توان مطرح کرد که می

 ـ   دهی، رمزگذاري و تغییر مـی  سازمان كودکمعنایی  ه از ک ـ ،ا اطلاعـات مشـابه  یابنـد و سـپس ب
رده است، ادغام خواهند شد. این فرایند چند کسب کدهی دیگر هاي نظم تجربه القائات مربوط به

الی را بعهـده         كودک ـ ،هک ـ این اولویژگی مهم دارد:  در مراحـل مختلـف ایـن فراینـد نقـش فعـ
نزلـۀ عامـل اصـلی    ید بـر نقـش والـدین بـه م    کچنین فرایندي، به جاي تأ ،هک این دومگیرد.  می
به  كودکز است. از این رو، کو پیامدهاي آن متمر كودک، بر فعالیت خود كودکدهی رفتار  نظم

ه فشار نیروي بیرونی یا زمینۀ تنبیهی خاص را به خاطر بسپارد، رابطـۀ سـببی میـان    ک جاي این
ه منشـأ  کی زمانهاي دیگر را یاد خواهد گرفت. در نتیجه، بر خلاف  اعمال و نتایج آن براي انسان

رده اسـت  کاز توضیحات القایی دریافت  كودکه کهنجارهاي اخلاقی عامل بیرونی باشد، پیامی 
اگر اطلاعات ذخیره شده در زمـان   ،هک اینسوم هاي بعدي به یاد خواهد آمد. ویژگی  در موقعیت

عاطفۀ همـدلی و نیـز احسـاس گنـاه را      كودکبعد در موقعیت مشابهی فراخوانده شود، احتمالاً 
هـاي عمـلِ بـر طبـق      انگیـزه  بـه مثابـۀ   ،هـاي بعـد   رد. عواطف یادشده در زمـان کتجربه خواهد 

  ثر واقع خواهند شد.مؤ، هنجارهاي اخلاقی
انـد،   ان مورد مطالعه قرار دادهکودکنقش والدین را در تحول اخلاقی  هکبسیاري از محقّقانی 

تـوجهی را در   هـاي قابـل   انـد و همـاهنگی   ردهک ـبررسـی   دهی مورد بحـث هـافمن را   فنون نظم
هـا را   ه این یافتهکهایی  اي با پژوهش چنین نظریه ن،ایعلاوه بر  اند. هاي خود گزارش نموده یافته

هاي لفظـی را   مناسب اضطراب، پردازش معنایی پیام نشان داده است، منطبق است: الف) سطوح
را به جزئیات تنبیه بدنی پیام  كودکسطوح اضطراب شدید، توجه  ،هکند. در حالی ک تقویت می

 افـراد ؛ ب) کنـد  رده و نوعی عدم توجه نسبی به پردازش معنایی پیـام را تقویـت مـی   کمعطوف 
نند، معمولاً نوعی رنج همدلانه را ک نفر را در حال تحمل درد و رنج مشاهده می که یکهنگامی 
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به طور معمـول احسـاس    .اند نند و اگر متوجه شوند خود آنان منشأ رنج دیگران بودهک تجربه می
ان و ک ـودک ه بـه وسـیله  ک ـهاي انضـباطی   نند؛ ج) پردازش معنایی پیامک ار بودن پیدا میکگناه

پردازش جزئیات مربوط  ،هکدر حالی  .یافته و باثبات هستند گیرد، سازمان بزرگسالان صورت می
هـاي   باشند. سازگاري این نظریه با این حجم وسـیع از یافتـه   مدت می وتاهکها تقریباً  به موقعیت

هـا   برخی فرضـیه  بخشد. با وجود این، پژوهش در مورد آن باید پژوهشی، اعتبار لازم را به آن می
ه ک ـگیرند، مورد آزمون قرار دهـد. بـراي مثـال، ایـن فرضـیه       ه مستقیماً از خود آن مایه میکرا 

 دیگـر  ۀشـود. فرضـی   احساس گناه غالباً از انضباط مبتنی بر اسـتدلال و توضـیح برانگیختـه مـی    
 القایی مضامین پردازش از ناشی اخلاقی ساختارهاي به را انگیزشی نیروي گناه، احساس ،هک این

انگیـزش اخلاقـی در شـرایط     ،هک ـ این سوم ۀافزاید. فرضی ان میکودکردن آنها توسط کسان کی و
یفیـت عمـل   کننده در ک برانگیز آتی فعال شده و به برقراري تعادل میان نیروهاي تعیین وسوسه

رد والـدین  ک ـهافمن جزئیات و تفاصیل چگونگی تـأثیر عمل علاوه بر این، فرد، سهیم خواهد بود. 
  ئطی خارج از بافت انضباطی را مورد بحث قرار نداده است.یان در شراکودکبر روند رشد اخلاقی 

  نتیجه گیري
ردهاي متعددي یاد شد. با توجه بـه  کسازي هنجارهاي اخلاقی، از روی هاي درونی درتبیین نظریه

رد وتمـایز  کبندي  قههاي مشخصی طب كهاي مختلف را بر اساس ملا توان نظریه ، میپرسش اول
توان بـر پایـۀ    سازي را می ها درونی دسته از نظریه کل داد. یکردها را بر اساس نوع عامل شکروی

در درون فرد است  ،سازي رد. آیا عامل تحول درونیکشناختی آن توصیف  ننده روانکنوع تعیین 
نـد؟  ک سویه عمـل مـی   رابطۀ دو کل تعاملی و در یکیا به ش ،رود شمار میه اي بیرونی ب یا پدیده

هاي محیطـی   هاي خارجی و پدیده ه اخلاق را محصول تحمیلک ،گري از قبیل فروید تحلیل روان
اي قـرار   گیـرد، در طبقـه   ل انتقال قوانین و هنجارهاي اجتمـاعی صـورت مـی   که به شکداند  می
. هر چند فرویـد بـر   ندک سازي هنجارها را در بیرون فرد جستجو می ه خاستگاه درونیکگیرد  می

رده و آنهـا را از عناصـر اصـلی شخصـیت معرفـی      ک ـید کها در برانگیختن رفتار تأ شانندهکنقش 
به عهدة فشار نیروهاي اجتماعی براي بروز رفتارهـاي   ،وین فراخودکند، اما نقش اصلی در تک می

  شود. س میکه در فرامین والدین منعکباشد  می مورد پذیرش جامعه
 دلیـل، بـه همـین    .هاي زیستی اعتـراض داشـت   شانندهکید فروید بر کت به تأسون نسبکاری
ریـزي شـد. او    رد انسـان پایـه  ک ـگیري وي به جاي بن بر من به عنوان اساس رفتـار و عمل  جهت

ه مطالبات اجتمـاعی بـه   کداند  اخلاق را محصول تحول اجتماعی و هیجانی فرد در شرایطی می
هـاي برونـی در    سون به پدیدهکگزیر از حلّ آن هستیم. گرایش اریه ناکزند  می هایی دامن بحران

لـّی و در  کید شدید وي بر عوامل خانوادگی، فرهنگی و تاریخی در رشد شخصـیت بـه طـور    کتأ
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ید فروید بر کپذیرش تأ دلیلبه  ،شود. با وجود این ار میکسازي هنجارها به طور خاص آش درونی
ت نسبی نیروهاي درونی هم در دیـدگاه  کتوان از مشار ر میاي رفتا شانندهکهاي زیستی و  بنیان

 پرسش دومه محور کدر هر دو گرایش یادشده،  ،سازي ار اصلی فرایند درونیکرد. سازوکاو دفاع 
  گیرد. اي صورت می ه در ضمن فرایندهاي مرحلهکباشد  سازي و رشد فرامن می باشد، همسان می

 ردهاي مختلفکاخلاقی در رویسازي  ارهاي درونیکجدول تطبیقی سازو
سازي  هاي تحول درونی مکانیزم

 اخلاقی
نقش فرد در فرایند 

 سازي اخلاقی درونی
 چارچوب تحولی

سازي  مبدأ درونی
 اخلاقی

  رویکردها

 گري تحلیل روان بیرونی اي مرحله تعامل گیري فرامن سازي، شکل همسان
دهی، تقویت  نظم لگوبرداري، خود

اي)  پیوسته(غیرمرحله تعامل دهی تنبیه، اسنادخود، تجربۀ   اجتماعی - شناختی بیرونی

تعارض شناختی، جذب و انطباق 
 تحولی - شناختی درونی اي مرحله تعامل جویی شناختی، تعادل

دهی، ظرفیت شناختی،  فنون نظم
 شناختی -عاطفی  درونی اي مرحله تعامل سطح انگیزش و همدلی

هنجارهـاي فرهنگـی و    ،هک ـاجتمـاعی ایـن بـاور اسـت      ـ  شـناختی هـاي   نظریـه  كبنیان مشتر
ها نیـز از   شدن ارزش فرد تأثیر مستقیم و حائز اهمیتی دارند. درونی برهاي اجتماعی مؤثر  پدیده

هاي مختلف و به صـورت سـازگار شـدن بـا      از طریق یادگیري .شود نمی کیکلیّ تفکاین قاعدة 
وجود این، توان شناختی کودك به عنوان یک مؤلفۀ تأثیرگـذار   شود. با میهنجارهاي گروهی ظاهر 

هـاي اخلاقـی و مراحـل مختلـف      کـه بـه سـاخت    پذیرند، بدون این هاي بیرونی را می در کسب ارزش
تحولات ذهنی اعتقاد داشته باشند. بنابراین، در حالی که تعامل ثابتی میان عوامل رفتاري، شناختی 

  کند. نگري و عوامل بیرونی سنگینی می ازو به نفع گرایش محیطیفّۀ ترک ،و محیطی وجود دارد
ه توان برخورد ک ،هاي شناختی تحولیّ اخلاق و هرگونه دانش را با ساخت ـ  رد شناختیکروی

هـاي شـناختی چـارچوبی     داند. ساخت آورند، معادل می هاي معین فراهم می با محیط را به شیوه
 ه به چه چیزي باید پاسـخ داده شـود و  کنند ک ها تعیین میآورند؛ یعنی آن براي تجربه فراهم می

نـد و هـم   ک ت میکمشار هاي اخلاقی چگونه به آنها پاسخ داده شود. هم محیط در ایجاد ساخت
هـاي اخلاقـی از راه    دهی به محیط نقش دارند. تعامل بـین محـیط و سـاخت    لکها در ش ساخت

 که یک ،جویی تعادلدارد. توجه به مفهوم  فرایندهاي جذب و انطباق در این نظریه نقش اساسی
جـویی بـه    سازد. تعـادل  باشد، این گرایش تعاملی را بیشتر روشن می جنبه ذاتی نظریۀ مزبور می

ثر سازگاري، و به تعبیر کسب حداکم براي سازمان دادن تجارب خود جهت سیتمایل ذاتی ارگان
بـین محـیط    ،شش ذاتی به سوي توازنکشود. این  شش مداوم به سوي موازنه گفته میک ،دیگر

سـازد.   سازي اخلاقی و هر گونه تحول دیگـر را فـراهم مـی    درونی و محیط بیرونی، اساس درونی
تساب اخـلاق  کتوان در زمرة طرفداران طبقۀ درونی در فرایند ا بنابراین، اگرچه این دیدگاه را می

حیط بیرونـی و درونـی دیـدگاه فـوق را     ید بر آمیزة رسش و تجربه در توازن مکاما تأ ،ردکتلقیّ 
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ار فعال در این فرایند هـم تعـارض شـناختی،    کند. سازوک رد تعاملی توصیف میکروی کبیشتر ی
سـازي   ه نیروي لازم براي تحول درونـی کجویی است  تعادل ،عملیات جذب و انطباق و در نهایت

  ند.ک را فراهم می
ا درونـی سـازي     هاي اخلاقی را می شه مبناي بیرونی و اجتماعی ارزک هافمن با آن پذیرد، امـ

بـدیل   ه نقـش بـی  ک ـبل ،هـاي تربیتـی   بینـد و نـه از شـیوه    آنها را نه منحصراً از ناحیۀ جامعه مـی 
ه در ک ـهـاي اخلاقـی و سـطح انگیزشـی      ، تجسم و تفسیر موقعیتكودکهاي شناختی  ظرفیت
ارهاي مـؤثر  کدهد. سـازو  ید قرار میکگیرد، را مورد تأ ار میکشدن به  با عوامل اجتماعیبرخورد 

  باشند. دهی، پردازش شناختی، انگیزش و همدلی می سازي هم فنون نظم در درونی
 سـازي اخلاقـی را   ردهاي مورد بحث، تحـول درونـی  که رویکته اهمیت دارد کیادآوري این ن

هـا سـهم    دهنن ـک ه براي هر دو دسـته از تعیـین  کدانند، بل منحصر در عوامل درونی یا بیرونی نمی
ت کی از مشـار کچنـین مطلبـی حـا    .ید بیشتري دارندکبر برخی از آنها تأ ،در عین حال .اند قائل

اي بـر   ید ویژهکها تأ باشد. برخی نظریه تر آن عامل خاص در این فرایند تحولی می بیشتر و عمیق
هاي عـاطفی و   بنیاناي دیگر بر  هاي شناختی و دسته هاي ذاتی دارند، برخی بر ظرفیت شانندهک

هـاي مـورد    همـۀ گـرایش   ،لیّکنگاه  کنند، اما در یک یه میکت گروهی هم بر تعاملات اجتماعی
  ق نظر دارند.هاي سرشتی و محیطی و تعامل دو سویۀ آنها اتفا ت پدیدهکبر مشار ،بحث
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